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خودمان پذیرفتیم زنان ضعیف اند
نژادبهرام: با توجه به اینکه ریشه این کار نابرابري است، نمي توانم 
با این قضیه همراه شوم. بشــخصه با جداسازي زنان موافق نیستم. 
به عنوان یك زن عرض مي کنم زنان به شــدت احساس ناامني در کنار 
مردان مي کنند. شــخصا به عنوان یك زن که ۵۰ ســال است محجبه 
هســتم (من ۵۴ سال دارم) مي گویم واقعا سخت است، از نظر ظاهر 
قضیه جداسازي زنان خوب اســت؛ اما به خاطر اینکه به بي عدالتي 
برمي گردد، موافق نیستم؛ چون همان نابرابري و بي عدالتي را بازتولید 
مي کنیم و براي محافظت از زنان که آســیب نبینند آنها را از دیگران 
جدا مي کنیم و مي گوییم براي شما خوب نیست که به ورزشگاه بروید 
یا اینکه در ســینما زنان و مردان جدا بنشــینند؛ چون تاریك اســت و 
ممکن اســت اتفاقاتي بیفتد. قبل از اینکه جامعه بپرسد چه اتفاقي 
افتاده، زنان به دلیل زن بودن محکوم هســتند. راهکاري که براي این 
امر پیش بیني مي کنم، این است که تغییر در فضاي شهر ایجاد کنیم؛ 
یعنــي بروز ناامني را از فضاي شــهري برطرف کنیــم؛ یعني نظارت 
اجتماعي بر شــهر را بیشــتر کنیم. هرجا که افراد بیشتر باشند، شاهد 

تعرض نیستیم.
فردیــن علیخواه: من با شــما اختلاف نظر نــدارم. معمولا وقتي 
درباره خشــونت در شــهر صحبت مي شــود، با اســتفاده از مفاهیم 
جرم شناســي مي توان به سه بُعد توجه کرد. در یك سمت فرد مجرم 
و در ســمت دیگر فردي که عمل مجرمانه متوجه اوست. بعد سوم 
هم محیط جرم اســت. وقتي درباره زنان و خشــونت بحث مي شود 
طبیعتــا نکته اي که خانم نژادبهرام اشــاره کردنــد و اینکه فضاهاي 
عمومي در شــهرهاي ما دیده شــود، خیلي خوب اســت؛ اما گاهي 
اوقــات باید احتیــاط کنیم که خشــونت را به مفاهیم شــیک نظیر 
مبلمان شــهري تقلیل ندهیم. توجه به مبلمان شهري خوب است؛ 
امــا خشــونت را یک روند و یــک جریان اجتماعي ببینیــم که متولد 
مي شــود، رشد مي کند و در جاي جاي شهر خودش را نشان مي دهد. 
خانم نژادبهرام مي گویند طبق مســئولیتم مي توانم این کار را در شهر 
تهران انجام دهم. این منطقي اســت و ایشــان در چارچوب وظایف 
خــودش صحبت مي کنند؛ اما به لحاظ اجتماعي، خشــونت باید در 
چشــم انداز وسیع تري دیده شــود و نهادهاي مختلف باید براي حل 
این مســئله همکاري بین بخشي داشته باشــند.  مناسب سازي کالبد 
شــهري تنها یکي از اقدامات اســت که البته تا اندازه اي مؤثر است. 
در مورد ترس از جرم در بین زنان، توصیه بعضي کشــورها این است 
که زنان آموزش هاي دفاع شــخصي ببینند. ولي تأکید من این اســت 
که در حوزه قانون گذاري و ســایر حوزه هــا و نهادهاي اجتماعي باید 
اتفاقاتي بیفتد. خشــونت هم مانند مردســالاري یك نظام اجتماعي 
دیده شــود و شاید بخشــي را که مربوط به کالبد شهري است، خانم 
نژادبهرام بتوانند حل کنند. ما در قســمت هایي از شــهرداري تهران 
در ســال ۸۷ با کمك جمعي از دوستان، ایده پیوست هاي اجتماعي 
را مطــرح کردیــم و با کمک مدیران علاقه منــد و با همت و تصمیم 
آنان این ایده عملي و خوشــبختانه به آن توجه شــد. در کشــورهاي 
توســعه یافته از این هــم جلوتر رفته انــد. آنها تأثیرات جنســیتي یا
 gender impact assessment را در پروژه ها و سیاســت هاي شهري 
ارزیابي کرده اند. پروژه هاي شــهري تأثیــرات مختلفي روي گروه هاي 
اجتماعــي مختلف مي گذارند و بــراي آنان زنان اهمیــت دارد. من 
مطالعه اي را در شــهر تهران مي خواندم دربــاره پل هاي عابر پیاده. 
مي دیدیــم خانم هایــي که از پل هــاي عابر عبور مي کننــد، به خاطر 
تاریکي فضا و نصب تابلوهاي تبلیغاتي در دو طرف پل ها دچار ترس 
و واهمه مي شــوند. چون به این پل ها دید وجود نداشته است. پس 
این مهم اســت که ما در محیط شهري باید چه کار کنیم که خانم ها 

آسیب کمتري متحمل شوند. باید روي فضاهاي شهري کار کنیم.
نژادبهــرام: موضوع زنان در کشــور ما سیاســي اســت. اگر این 
موضوع در ژاپن پیگیري مي شــود و رئیس دولتشــان (آبه) مي گوید 
ســالي ۱۵ درصد از مدیران را از بین زنــان انتخاب مي کنیم، موضوع 
توســعه اي است. اما در ایران وقتي در مورد زنان صحبت مي کنید، از 
وجه توسعه ای خارج می شود بنابراین مقوله زن در کشور ما سیاسي 
است. اگر اینجا را به عنوان فعال حوزه زنان بگویم خیلي خوب است 
مي ترســم فردا جاهاي دیگر را هم زنانه- مردانــه کنند. این نگراني 
را به عنوان جامعه زنان همیشــه داشــته ایم که ســعي مي شود در 
فضاهاي شــهري، فرهنگي و اقتصادي فرصت دیده شدن براي زنان 

وجود نداشته باشد.
فرمودید یکي از دلایلي که خانم ها در مورد خشــونت شکایت  �

نمي کنند، این اســت که خودشــان به خاطر پوشش یا بدحجابي 
متهم مي شوند. اما من چند بار تجربه این را داشته ام که در تماس 
با پلیس ۱۱۰ مأموران به محل اعزام مي شــوند اما امکان اینکه فرد 
مزاحم را بتوان در محل نگه داشــت وجود ندارد. مگر اینکه بتوان 
آن فرد را پیدا کرد و کسي شــهادت به مزاحمت دهد. دوم اینکه 
خیلي از فعالان حقوق زنان که این حوزه دغدغه شــان اســت، از 
ماده ۶۱۹ باخبر نبودند؛ یعني تا این حد این ماده بلااستفاده است.

نیکبخت: ممنونم که این ســؤال را مطرح کردیــد. با این ذهنیت 
که خانم نژادبهرام فرمودند که بــراي ازبین بردن تبعیض بین زنان و 
مردان آنها را جدا کنیم و پارك و کافه و شــعبه بانك جداگانه داشته 
باشیم، مطلقا درمان درد نیست، موافقم. درمان درد این است که به 
ریشه درد توجه کنیم. ریشه درد فرهنگي است که در جامعه ما وجود 
دارد و اتفاقا در ســطح شــوراي شــهر به عنوان پارلمان شهري و در 
سطح جامعه مجلس باید این را مداوا کند. ریشه درد این است که در 
کشورمان شــکاف هاي مختلف اجتماعي وجود دارد. صراحتا عرض 
مي کنم جنبه فرضي و روان شناســي نیســت، جنبه اجتماعي قضیه 
مطرح اســت. گپ هاي طبقاتي داریم. فاصله بین طبقات زحمتکش 
کشور ما با طبقات دیگري که حتي در اصطلاح ادبیات مارکسیست ها 
مولد هم نیستند، بلکه عموما تاجرمأب هستند، بسیار زیاد شده. فاصله 
بین کارمند و اســتاد دانشگاه از نظر درآمدي با کساني که با یك تلفن 
به اندازه تمام عمر ایشان درآمد خواهند داشت، بسیار زیاد شده. گپ 
دیگري که وجود دارد گپ جنســیتي است. گپ دیگر اختلافات دیني 
است که به وجود مي آید؛ مثل وضعیتي که براي آقاي سپنتا نیکنام به 
وجود آمده. من کار مطبوعاتي کرده ام و در دوره من فقط تلکس بود. 
مي خواهیم دوستان مطبوعاتي ببینند خروجي مسئله آقاي نیکنام تا 
چــه اندازه بوده و تا چه اندازه در جامعه وجود دارد. مراجع مذهبي 
و فقها اختلاف نظر دارند. مقامات عالي رتبه کشــور در سطح رئیس 
مجلس و شوراي نگهبان اختلاف نظر پیدا مي کنند. رئیس قوه قضائیه 
مي گوید اگر از نظر فقهي هم درست باشد، مصلحت نیست.   در این 
مورد پرونده اســتاد دانشگاهي بود که به اعدام محکوم شده بود. در 
قوانینمان مصلحت وجود ندارد، قانون هم پر از مصلحت است. اگر 
اینها را مطرح کنیم، شــکافي که بین نســل جوان با نســل هاي دیگر 
وجود دارد، الان چه اندازه بین نســل جوان و نسل هاي قبلي شکاف
ادامه در صفحه ۱۱  وجود دارد؟  

یادداشت

ترمزی به نام 
رکس تیلرسون 

هشــدار وزیر خارجه آمریــکا در عصر 
روز جمعه به مثابه ســطل آب سردی 
بــود کــه روی تمایــلات جنگ طلبانه 
عربستان سعودی ریخته شد. تیلرسون 
در اظهاراتــی به موقع و کاملا تأثیرگذار 
اعلام کرد: «لبنان، جایی برای جنگ های 
نیابتی نیست». معنای دیگر این سخن 
آن بود که عربستان بهتر است اختلافات 
و درگیری هــای خود با ایران را به  جای 
دیگری منتقــل کنــد. او هرچند مانند 
بقیه مقامات آمریکایــی از ایران انتقاد 
کــرد یا حضور هرگونــه نیروی نظامی 
خارجی در لبنان را مردود دانســت، اما 
این سخنان کاملا به نفع ایران و به ضرر 
عربستان ســعودی تمام می شد و شد. 
فراموش نکنیم چند ساعت پیش از این 
ســخنان، سیدحسن نصراالله، در بیروت 
خطاب به مردم لبنان سخنرانی کرد و 
به صراحت گفت: «عربستان از اسرائیل 
خواســته اســت به لبنان حمله کند». 
دبیرکل حزب االله لبنــان هرچند وقوع 
چنین حمله ای را بعید دانست، اما در 
همان حال تلاش کرد به اســرائیلی ها 
نسبت به چنین اقدامی هشدار داده و از 
سوی دیگر به مردم لبنان نیز اطمینان 
و آرامــش بدهد. برخــی منابع همان 
روز گفته بودند اســرائیل خود را برای 
یک حمله برق آسا به لبنان آماده کرده 
است. یک نمونه آن خبر روزنامه «ینی 
شفق» ترکیه بود که نوشت: «براساس 
اطلاعــات دریافتــی از منابــع موثق، 
اســرائیل قصد دارد با صــد هواپیمای 
جنگــی مــدرن، حملاتــی ســنگین و 
شــوک آور به جنوب لبنان انجام دهد». 
ایــن درحالی بود کــه از چند ماه پیش 
خبرهای جســته و گریخته ای نسبت به 
رفت وآمدهــای مقامــات ســعودی و 
اسرائیل و به طور خاص سفر محرمانه 
محمد بن سلمان به عربستان سعودی 
افشا شــده بود؛ بنابراین بعید نبود که 
ســعودی ها به کمک اسرائیل طرحی 
برای حمله به حزب االله لبنان در دست 
اجرا داشته باشند. احتمالی که نصراالله 
نیز در ســخنانش آن را به کلی منتفی 
ندانســت. از این رو سخنان تیلرسون در 

چنین شرایطی تعیین کننده بود. 
بــه دنبــال او برخی دیگــر از مقامات 
فرانسه  (ازجمله  اروپایی  کشــورهای 
و آلمــان) نیــز ســکوت یا لحــن نرم 
و  شکســته  را  خــود  دیپلماتیــک  و 
به صراحت اعــلام کردند لبنان تحمل 
یک جنــگ جدید را نــدارد. حرفی که 
متأسفانه از نخســتین روزهای بحران 
ســعد حریری، ولید جنبلاط از رهبران 
۱۴ مــارس بــر زبــان آورده بــود، اما 
گوش کســی بدهکار آن نبــود. در این 
میان موضع مصــر از همه مهم تر بود 
که به دلیل ائتلاف با عربســتان باید از 
مواضع ریــاض حمایت می کــرد، اما 
مقامات این کشور نیز به صراحت اعلام 
کردند «مخالف گزینه نظامی برای حل 
لبنان» هســتند. گفته می شود  بحران 
مصــر دربــاره ایــران و حــزب االله نیز 
با عربستان سعودی  موضعی متفاوت 
دارد. به هرحــال مجموع این حرف ها 
و موضع گیری هــا، آتــش یــک جنگ 
جدیــد در لبنان را کــه می رفت این بار 
تــا اطلاع  ســعودی ها روشــن کنند، 
ثانوی خامــوش کرد؛ جنگــی که اگر 
در می گرفــت، احتمــال داشــت پای 
ایــران هم وســط بــرود. موضع گیری 
به موقع تیلرســون یک بار دیگر تفاوت 
معنادار بیــن این وزیــر خارجه پخته 
مجنون صفت  رئیس جمهــور  آن  بــا 
را آشــکار کرد. بی تردیــد اگر حمایت 
تمام قــد ترامپ از محمد بن ســلمان 
نبود، این جوان ۳۲ســاله جسارت پیدا 
نمی کرد در یک شــب ده ها شــاهزاده 
را در کشــورش بازداشــت کرده یا هر 
روز برای کشوری در خارج خط و نشان 
بکشد. همه ایرانی ها اظهارات سنجیده 
رکــس تیلرســون را بعد از دیــدار با 
محمدجــواد ظریف به خاطــر دارند 
که برخــلاف یاوه گویی های ترامپ، به 
ســتایش از هوش مردم ایــران و وزیر 
خارجه کشورمان پرداخت و او را مانند 
همه ایرانی ها فــردی «تحصیل کرده و 
پیچیده» دانست و به طنز گفت: «ما با 
هم گفت وگو کردیم، نه فریاد زدیم و نه 
کفشی برای هم پرتاب کردیم!». قطعا 
یکی از دلایل عمده دونالد ترامپ برای 
برکناری این وزیر خارجه را باید همین 
تفاوت فاحــش در دیدگاه هــای آنها 

ازجمله در ارتباط با ایران دانست. 
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محمدعلى عسگرى

فضــای منطقه، آبســتن تنش آفرینی های جدید علیه ایران اســت. به جز 
عربستان، به تازگی مسائل لبنان هم ایجاد شده است. عراق و سوریه اگرچه 
به شرایط با ثبات تری رســیده اند؛ اما عربستان همچنان بر سر تنش آفرینی 
ایستاده است. داوود هرمیداس باوند، اســتاد روابط بین الملل و دیپلمات 

بازنشسته، در گفت وگو با «شرق»، به این مسئله پرداخته است. 

چرا هر روز یک پرونده جدید عربی گشــوده می شود که هدف اصلی  �
آن، درگیرشدن ایران در بحرانی جدی است؟ 

خط مشــی جدید آمریکا درباره ایران، همراه و همسو با کشورهای عربی 
منطقه اســت تا فعالیت های آمریــکا علیه ایران، اقــدام یک جانبه قدرتی 
فرامنطقــه ای تلقی نشــود و با همراهی کشــورهای منطقه باشــد. هدف 
آمریکا، اســرائیل و عربســتان، محدودکــردن نفوذ ایران اســت. به همین 
ســبب، وارد موضوع عراق شده است. عراق اکنون نیاز به بازسازی و کمک 
اقتصادی دارد. در همین راســتا، عربستان از دو جهت وارد شده است؛ اول 
اینکه وارد معادلات اقتصادی در عراق شــود و در این کشور سرمایه گذاری 
کند و دوم اینکه در بازســازی عراق نقش داشته باشــد. شیعیان عراق که 
بیشترین قدرت را در این کشور دارند، از این موضوع استقبال می کنند. تمام 
هم و غم عربســتان این است که نفوذ ایران را در کشورهای عربی یا کاهش 
دهد یا قطع کند. درباره عراق چون آمریکایی ها همســو با عربستان هستند، 
بنابرایــن از دو جهــت می توانند دولت عراق را تحت فشــار قرار دهند که 
هم روابــط نزدیک اقتصادی با عربســتان برقرار کند و هــم به موازات آن 
تحولات سیاســی تازه ای ایجاد کند. سعودی ها می خواهند با نفوذی که بر 
ســنی های عراق دارنــد، آنها را قانع کنند که وضع موجــود را با تعدیلاتی 
پذیرا شــوند؛ یعنی موازنه ای منصفانه بین ســنی ها و شیعیان برقرار شود، 
حکومت اکثریت شــیعه حفظ شود و در کنار آن مشارکت درخور  توجه  هم 
برای سنی ها ایجاد شود. با این سیاست، سنی ها نیز با نفوذ عربستان رویکرد 
معتدل تری را در پیش خواهند گرفت. یک نکته مهم را نباید در این موضوع 
فراموش کرد، آن هم این اســت که تعصبات عرب گرایانه عراقی ها بیش از 
تعصبات شیعه گرایانه آنهاست. از طرف دیگر، هر کشوری دنبال منافع خود 
اســت؛ اگر تشخیص دهد با آمریکا و عربستان از نظر اقتصادی و سیاسی به 
نتایج مثبتی می رســد، خیلی آرام ســعی می کند این خط مشی را در پیش 
گیــرد. البته در ابتدای امر ایران را راضی نگه می دارد؛ اما در رویه مســلط، 

به تدریج در راستای عربستان و آمریکا حرکت خواهد کرد. 
فکر می کنید چقدر می تــوان این موضوع را با اســتفاده از نیروهای  �

داخل عراق مدیریت کرد؟ 
فرهنگی در مشــرق زمین حاکم اســت که بر مبنای آن، هر زمان جریان 
مســلطی پدیدار شود، سعی می کنند خیلی سریع خود را با آن همسو کنند. 
به نظرم شــیعیان عراق اگر به نتیجه برســند که آمریکا مصمم اســت این 
اســتراتژی را پیش ببرد و عربســتان هم راه تعدیل را در پیش گرفته است، 
تــلاش می کنند از جریان دور نمانند. الان ایران در عراق جایگاهی مســلط 
دارد؛ اما این در شــرایطی بوده که عراق دچار بحران داخلی بوده است. تا 
الان داعش حضور داشت، حالا مسئله داعش هم در حال حل شدن است. 
درباره کردها هم دولت مرکزی عراق دســتاوردی نسبی کسب کرده است. 
در این شــرایط دوری از ایران استراتژی تدریجی در عراق است نه استراتژی 

خلق الساعه . 
موضوع لبنان و ماجرای استعفای سعد حریری را که در آن به صراحت  �

از ایران نام برده شد، چطور ارزیابی می کنید؟ 
اول اینکــه آمریکا و عربســتان ترجیح می دهند مــدل حکومتی عراق 
شبیه لبنان شود. در عراق ســنی ها از وضع موجود راضی نیستند؛ بنابراین 
هر قدرتی که بتواند تأمین کننده خواســته های آنها شود، آنها نیز همراهی 
خواهنــد کــرد. در نتیجه احتمال ایجــاد نوعی بحران داخلــی یا درگیری 
داخلی بعید نیســت؛ مگر اینکه طرفین ظرافت در عمل سیاســی به خرج 
دهند و گام به گام و حرکت تدریجی را در پیش گیرند؛ اما اگر بخواهند حالت 
تهاجمــی در پیش بگیرند، امکان برخورد و درگیری وجود خواهد داشــت. 
مضافا اینکه کردها در پی ناملایمات حکومت مرکزی پس از همه پرســی، 
از دولت مســتقر عراق ناراضی هستند و ممکن اســت در آینده نزدیک به 
جریان جدید و اســتراتژی تازه آمریکا و عربستان ملحق شوند. درباره لبنان، 
به هرحال، این کشــور یک کانون همیشــگی بحران اســت کــه می توان با 
تحریک کوچکی شــرایط آن را بی ثبات کرد. عربســتان درست روی همین 
نقطه ضعف دست گذاشته و سال هاست برای بی ثباتی آن فعالیت می کند. 

کشورهای عربی عضو شــورای همکاری خلیج فارس مدام از دخالت  �
ایــران در امور داخلی کشــورهای عربی ســخن می گوینــد و از تهران 

خواسته اند هرچه سریع تر اقدامات و سیاست های مداخله جویانه خود 
را متوقف کند. این مسئله چه معنایی دارد؟ 

آنچه درباره دخالت ایران در کشــورهای عربی مطرح اســت، مســئله 
تازه ای نیســت. این مســئله ســابقا به عنوان خطر هلال شــیعی از ســوی 
کشورهای عربی ســنی مذهب مطرح می شــد؛ ولی درحال حاضر با توجه 
به اینکه مســئله ســوریه در حال حل شدن اســت، از به کاربردن این تعبیر 
خودداری می کنند و این مســئله به صــورت دخالت ایران در جوامع عربی 
یا کشورهای عربی مطرح می شــود؛ به خصوص این مسئله درباره حمایت 
ایران از شیعیان بحرین یا حمایت از جنبش شیعیان در عربستان مطرح شد.
بــه نظر من کشــورهای عربی با توجه به نشــانه هایی کــه وجود دارد 
افــق جدیدی را بــرای یــورش علیه جمهــوری اســلامی در چند عرصه 
شــروع کرده اند، یکی از این عرصه ها همیــن بحث دخالت در امور داخلی 
اســت، مســئله دیگری که قبلا مطرح شــده و درحال حاضر و در نشست 
بین ملک ســلمان، تیلرســون و نخســت وزیر عراق هم دنبال شــد، مسئله 
دخالت ایران در بی ثابت ســازی منطقه خاورمیانه است. آنها سابقا درباره 
فعالیت های هســته ای ایران در نیروگاه هســته ای بوشــهر ابــراز نگرانی 
می کردنــد، درحالی که خودشــان در حــال انعقاد قراردادهایــی در زمینه 
فعالیت های هسته ای هستند. این سؤال مطرح است که اگر برای خودشان 
بخواهند چنین تأسیساتی ایجاد کنند، نگرانی ندارند، اما درباره فعالیت های 
هسته ای ایران که درصد غنی شــدن آن نسبتا پایین است و هنوز راه اندازی 
نشــده، این نگرانی مطرح می شــود. به نظر من اینها بهانه هایی اســت که 
اضافــه بر موضوعات قبلــی، تنش علیه ایران را تشــدید کنند. البته برجام 
تا حد زیادی این بهانه را از دســت آنان گرفت و همین باعث شــد همه کار 
کنند تا توافق هسته ای منعقد نشود و بعد از روی کار آمدن ترامپ، به دنبال 

بلاموضوع شدن آن هستند. 
چقدر آمریکا در سناریوهای جدید با آنان همکاری خواهد کرد؟  �

آنها نوعی از همسویی بین منافع خود و غرب ایجاد کرده اند، حتی تلاش 
می کنند به انگلستان نزدیک شــوند. نباید فراموش کرد که اعضای شورای 
همکاری خلیج فارس بقا و موجودیت خود را مرهون انگلســتان می دانند، 
چراکه اگر حمایت انگلســتان نبود، این کشــورها یا در عثمانی ادغام شده 
بودند یا ایران یا عربســتان ســعودی؛ بنابراین بریتانیا بود که موجودیت این 
کشورها را حفظ کرد و سپس هنگام خروج از منطقه برای اینکه واحدهای 
کوچک آســیب پذیر نباشــند، ابتدا امارات متحده عربی و ســپس شــورای 
همکاری خلیج فارس را تشــکیل داد. الان هم این کشــورهای کوچک در 
خلیج فــارس بقای خود را از نظر امنیتی با فضایی که ایجادشــده مرهون 
آمریکا می داننــد، بنابراین برای آنها حضور آمریکا در خلیج فارس بســیار 
اهمیــت دارد. مــا از دیدگاه خودمان مســئله حضور نظامــی آمریکا را به 
نحوی ارزیابی می کنیم و احســاس نگرانی و تهدیــد می کنیم، ولی آنها بر 
یک مبنای دیگری بررسی و از آن استقبال می کنند؛ بنابراین درحال حاضر از 
چند زاویه علیه ایران مطرح می شــود و زمینه ســازی این است که در آینده 
این اقدامات خصمانه در ابعاد گســترده تری علیه ایران شکل بگیرد؛ یعنی 
نه تنها کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بلکه دیگر کشورهای 

هم پیمان با غرب. 
فکر می کنید می توان از برخی واســطه های عربی برای بهبود شرایط  �

استفاده کرد؟ 
تــا پیش از تحولات اخیــر در خاورمیانه کویت یکی از کشــورهایی بود 
که بین اعضای شــورای همکاری خلیج  فارس رابطــه نزدیک تری با ایران 
داشــت و تلاش می کرد این رابطه را حفظ کند؛ اما کویت هم درحال حاضر 
با بحران داخلی روبه رو شــده اســت. فراموش نکنیم که شیعیان کویت از 
تحــولات اخیر خاورمیانه منتفع شــده اند و تلاش کرده اند وضعیت خود را 
ارتقا ببخشــند. قطر هم در شــرایط فعلی، با مجموعه چهار کشــور عربی 
در تنش اســت. لبنان نیز در تنش جدیدی وارد شــده کــه باید دید به چه 
نقطه ای می رسد. اگر به خاطر داشته باشید چند سال قبل وقتی در مراکش 

ناآرامی هایی رخ داد اشاره ای شــد که ایران در این ناآرامی ها نقش داشته 
اســت؛ پس از آن مراکش بلافاصله همــه روابط خود را با ایران قطع کرد. 
توجه داشته باشید ایران در گذر تاریخ تعامل و مناسبات چندانی با مراکش 
نداشــته است. این نشــان می دهد که این کشــورها وقتی با بحران داخلی 
مواجه می شــوند تلاش می کنند انگشــت اتهام را به سوی کشورهای دیگر 
دراز کننــد و بگویند این ناآرامی و بحران منشــأ خارجی دارد؛ در نتیجه هر 
رویداد مردمی ای که در منطقه رخ می دهد، به دلیل مشــکلاتی اســت که 
فعلا درباره ایران در عرصه بین المللی مطرح می شود، به صورت گریزناپذیر 

انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی دراز می شود. 
چقدر رویه ایــالات متحده، اعراب را جری کــرده و چقدر می توانند  �

ترامپ را به سمت درگیری و خروج از برجام سوق دهند؟ 
ترامپ و تیم او اعلام کرده اند که ضمن اینکه از برجام خشــنود نیستند، 
عمل آنها نقض برجام نیســت و دســت به چنین عملــی نخواهند زد؛ اما 
درعین حال بعضی از مقامات مانند وزیر امور خارجه فرانســه نیز گفتند این 
با روح برجام مغایر اســت. همه می دانند که ایــن تحریم ها ظاهرا مربوط 
به برجام نیســت، ولی منطــق خاص خود را دارد. آن منطــق باید در نظر 
گرفته شــود یعنی درواقع کسانی که تحریم شــده اند در رابطه با نهادها و 
افرادی هســتند که با فعالیت های هســته ای ارتباطی ندارند و در رابطه با 
فعالیت های موشــکی هستند. از آن ســو هم نظرات مختلفی وجود دارد؛ 
بعضی ها می گویند آزمایش موشــکی ارتباطی با برجام ندارد و موضوعی 
دفاعی است و به هرحال این موضوع قابل مذاکره نیست، از طرفی هم گفته 
می شــود با روح برجام مغایر است؛ همین موضوع را ترامپ مبنا قرار داده 
و تحریم هایی را علیه ایران در نظر گرفته اســت و حالا هم موضوع برجام 
را بــه مجلس نمایندگان آمریکا واگذار کرده اســت. البته به نظر می رســد 
آنهــا در مقابل برجام نمی تواننــد عملی انجام دهند و موضوع سیســتم 
موشکی ایران و حمایت ایران از تروریسم در منطقه را مبنا قرار داده اند. این 
موضوعات برخی از کشورهای عربی را هم خشنود کرده؛ این نوعی سیاست 
جلب کشــورهای شــورای همکاری خلیج فارس و به ویژه عربستان است. 
آنها موضعی غیردوســتانه علیــه ایران آغاز کردند. مشــاور امنیت ملی و 
وزیر دفاع ترامپ موضع های ضدایرانی داشته و نظرات مثبتی درباره ایران 
ندارند و خود ترامپ هم جهان بینی سیاســی ندارد، او فرد ثروتمندی است 
که از اطلاعات سیاسی چندانی برخوردار نیست. او به هرحال تحت تأثیر تیم 
خود قرار می گیرد و اینکه می خواهد به نوعی مقتدر نشان دهد، البته حضور 

و نفوذ کشورهای عربی هم مشاهده می شود.
او در ابتــدای کار قرار دارد و قوانین ممنوعیــت ویزا هم دراین باره قابل 
تحلیل اســت که در ابتدای کار با نوعی ناشی گری رفتار می کند. در ابتدای 
کار می خواهد قاطعیت از خود نشان بدهد، احساس می کند که اوباما رفتار 

نرمی از خود نشان داده بود و او سعی می کند آن را جبران کند. 
ترامپ نگاه همه جانبه ای ندارد، چون دانش سیاســی و تجربه سیاسی 
نــدارد و متوجه تبعات تصمیمات خود نیســت. چیزی در ذهنش هســت 
که احســاس می کند باید قاطعیت داشــته باشد و ایســتادگی کند. طبیعی 
اســت که افراد این چنینی خط   مشی این گونه انتخاب می کنند ولی وقتی که 
با پیامدهای منفی آن مواجه می شــوند به تدریج تعدیل می شــوند. به نظر 
می رسد در این شــرایط که همه منتظر و نگران رفتار ترامپ هستند، برخی 
رفتارها باید با تدبیر بهتری انجام شود؛ مثلا آزمایش های موشکی می تواند 
با شــرایط دیگری دنبال شود. به هرحال مســئله حمایت ایران از تروریسم 
ازســوی آنان، برمی گردد به نــگاه ایران در قبال حمــاس و حزب االله. آنها 
اسم تروریسم را روی آن می گذارند و وزارت خارجه آمریکا آنها را به عنوان 
گروه های تروریســتی می شناســد. گروه هایی که حتی جنبه بین المللی هم 
ندارند. این گروه ها فقط در مورد مسائل فلسطین و اسرائیل مطرح هستند. 
نتانیاهو هم اعلام کرده بود با ترامپ مذاکره و صحبت تلفنی کرده و درباره 
ایران نیز صحبت کرده است. تیم او هم افرادی ضدایرانی هستند. مجموعه 
این موضع گیری های پیرامونی هم ســبب شده اســت که این خط مشی را 
اتخاذ کند. باید یادمان باشــد تصمیمات ترامپ به هرحال متناقض هستند. 
قبلا برای خروج از آســیا - پاســیفیک و همکاری های اقتصادی شعارهایی 
داده بود. راجع به گروه نفتا که منطقه تجارت آزاد است و کشورهای کانادا 
و مکزیک از آن منتفع می شــوند، انتقادهایی را پیش کشیده بود. درباره ناتو 
و اتحادیــه اروپا و همچنین در مورد خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا ابراز 
خوشبختی کرده و گفت طبق نظریه دومینو همه کشورها از اتحادیه خارج 
خواهند شــد. این موضوع را با نوعی خرسندی اعلام کرده و دید مثبتی به 
ایــن اظهارات دارد. درصورتی که در گذشــته همه هم وغم آمریکا این بوده 

است که به اتحادیه اروپا و جامعه اقتصادی آن کمک کند.

داوود هرمیداس باوند در گفت وگو با «شرق»:

اعراب دنبال گسترش جبهه های درگیری با ایران هستند
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آنچه درباره دخالت ایران در کشورهای عربی مطرح است، مسئله 
تازه ای نیست. این مسئله سابقا به عنوان خطر هلال شیعی از سوی 

کشورهای عربی سنی مذهب مطرح می شد؛ ولی درحال حاضر با توجه 
به اینکه مسئله سوریه در حال حل شدن است، از به کاربردن این تعبیر 

خودداری می کنند و این مسئله به صورت دخالت ایران در جوامع 
عربی یا کشورهای عربی مطرح می شود

حسین خندان


